
 





 تقدير و سپاس
  

بــه نــام خداونــدي كــه حكــيم اســت و                                   
حكمــت را بــه هــر كــس كــه اراده اش اقتــضا كنــد، خواهــد   

  .بخشيد
سپاس پروردگاري را كه آدميان را به نعمت انديشه، بـر           

بـر  تو را شكر كـه      پروردگارا  . ديگر مخلوقات برتري داد   
ــاده اي   ــن نعمــت ومــن منــت نه ــر مــن بخــشيده اي كــه   اي را ب

  .همواره و در همه حال در راه دانش اندوزي باشم

  



 :تقديم به
 

                                          
  
  

 كه در تمام اين سال هـا                                               پدر و مادرم  
اي همــواره بــا حمايــت هــاي مــادي و معنــوي بــي دريــغ و دع ــ

  .خيرشان سختي هاي راه را برايم هموار نمودند
  
  
  
  
  
  

 
 





 چكيده

اما براي . هدف اين رساله آن است كه نوع نگرش دينيِ دوران پسامدرن را  مورد بررسي قرار دهد

توجه به الهيات اين دوران ابتدا بايد گذري به مدرنيته شود تا نحوه رويكرد به دين  متفكران اين 

 آغازين اين به همين دليل بخش. دوره و تأثيرگذاري آنان بر دوره پس از خودش آشكارتر گردد

رساله به تعريف مدرنيته ومعرفي فيلسوفان مؤسس مدرنيته همچون دكارت، هيوم و كانت به همراه 

طي اين بررسي معلوم مي شود مهمترين عامل . مكاتب فكري مؤثر بر الهيات اختصاص دارد

 زندگي رويگرداني از دين در اين عصر، پيشرفت روزافزون علم و تكنولوژي و كارآمدي آن در عرصه

  .                از اين رو علم و جايگاه آن در رابطه با دين به طور جداگانه مورد بررسي قرارمي گيرد. بشر بود

با . با گذر زمان بويژه در اواخر قرن نوزدهم كم كم زمزمه ي انتقاد از مدرنيته به گوش مي رسد

م كم متفكران به اين نتيجه مي پيشرفت هر چه بيشتر علم ناتواني آن بيشتر جلوه مي كند و ك

رسند كه آنچه را كه روزي جاي دين را اشغال كرده بود و گمان مي رفت مي تواند تمام نيازهاي 

به همين دليل . انسان را برطرف كند اكنون خود، مشكلاتي بيش از دين را به همراه آورده است

نقد ساختارشكنانه ي خود از مدرنيته، زمينه را براي متفكراني چون نيچه، ماركس و بويژه هايدگر با 

به اين ترتيب بخش دوم رساله شروع مي . زير سئوال بردن مدرنيته و آرمان هاي آن فراهم مي كنند

  .                                    شود

ايي جديد سر  بعد از اينكه مدرنيته و ايده هايش مورد انتقاد قرار مي گيرند؛ پسامدرن با آرمانه

پسامدرن به معناي پايان مدرنيته نيست بلكه بيشتر به معناي انتقاد از مدرنيته . بر   مي آورد

سپس حوزه هاي . بخش دوم رساله ابتدا به تعريف واژه پسامدرن مي پردازد. محسوب مي شود

 كساني چون خاستگاه اصلي انديشه پسامدرن در ديدگاه. فكري اين دوره مورد توجه قرار مي گيرند

در اين دوره متولد مي شود مهمترين مكتبي كه . ليوتار و دريدا قرار دارد كه به آنها اشاره مي شود

اين مكتب فكري، الهيات را براي پسامدرن به . مكتب پويشي است كه وايتهد بنيانگذار آن است

ي پردازد چارلز هارتشورن مي يكي از متفكراني كه به بسط و توسعه اين الهيات م. ارمغان مي آورد



گريفين عضو مدرسه الهيات در آمريكا است و نيز از نظريه پردازان ديگر است كه آراء وي مورد .باشد

   .بررسي خاص قرار مي گيرد
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  مقدمه

، جداي از نقد همه نظام هاي فكري، اگر واقعـاً داراي آمـوزه خاصـي باشـد                  1بديهي است تفكر پسامدرن   

نقد و انكار عمده تفكـر پـسامدرن، متوجـه دوران    . مطمئناً ريشه در تفكر دوران مدرن يا پيش از مدرن دارد        

 ويژگي هـا و خـصوصيت هـايي         در مورد اينكه تفكر پسامدرن داراي چه      . مدرن و اصول اساسي آن مي باشد      

از آنجا كـه هـر آمـوزه ي فكـري ريـشه در              . است و نيز زمان شروع آن هنوز نظريه واحدي ارائه نشده است           

جهان بيني و نظام فكري خاصي دارد و همچنين به نقد اصول فكري خاصي مي پـردازد، از ايـن رو انديـشه        

  . مدرن كرده استپسامدرن نيز پيكان انتقادش را متوجه آموزه هاي دوران

پسامدرن پديده اي است كه بر جهان امروز سايه افكنده، در حالي كه هنوز تعريف دقيقي از آن داده 

در . نشده و حتي از آن نه به عنوان يك دوره يا يك مكتب بلكه به عنوان  يك وضعيت ياد مي كنند

ن پاسخ هايي جهت حل معضلات حقيقت پسامدرن جرياني است برآمده از دل مدرنيته و تلاش براي يافت

بن بستي كه مدرنيسم در آن گرفتار آمد همان است كه منجر به پوچ (آن و خروج از بن بست مدرنيسم 

و اينكه علم تا آن اندازه كه گفته مي شد نتوانست حلاّل مشكلات نوع بشر شود چرا كه . گرايي شده است

...).  آسايشي را كه انسان به دنبالش بود مهيا نكرد و اگر چه از بسياري جهات زندگي را راحت تر نمود ولي

گو اينكه نبايد آن را تداوم يا . بر اين مبنا نبايد آن را گسست از مدرنيته و يا اعتراض و يا نفي آن دانست

مي توان پسامدرن را نمادي دانست برآمده از دل بحرآنهاي . تكميل پروژه ي مدرنيته نيز محسوب كرد

نيته در فرايند تكامل و تحول خود با آنها روبرو بوده است، بحرآنهايي همچون بحران يقين متعددي كه مدر

لذا پسامدرن تلاشي است ريشه دار در مدرنيته براي يافتن راه خروجي ازاين بحران ها و . در معارف بشر

 است و نفي هر چند پسامدرن در قرائني خاص نافي هر گونه مركزيتي.  يافتن يا ايجاد مركزيتي جديد

                                                 
١ .Postmodern 



 ٢

مركزيت واحد، كلي و جهان شمول در دستور كار آن قرار دارد، ليكن در پي يافتن مركزيتي است متكثر،  

  .چند لايه و تفردي

 رويدادي اخلاقي، سياسي، اقتصادي واجتماعي نيـست، بلكـه نـوعي هـستي شناسـي و                 ، صرفاً 2مدرنيته

فرهنگ، هنر، اخلاق، سياست و اقتصاد را تحت تاثير كه همه چيز اعم از  نسبت يافتن ِ انسان با هستي است

در ايـن عـصر   . مدرنيته با عصر روشنگري در قرن هجدهم در نقطه اوج قـرار مـي گيـرد   . دهد خود قرار مي

امـا قبـل از كانـت، بـا فلـسفه           . فلسفه كانت بيان فلسفي يا نقطه عطف روشني از ذات عصر روشنگري است            

 درواقعيت همه چيز شك مي كند و سعي مي كند همه را بر پايـه ذهنيـت                 او. دكارت مدرنيته آغاز مي شود    

 از دكارت شـروع مـي شـود و در           4 و راسيوناليسم  3پس  فلسفه مدرنيته بر پايه سوبژكتيويسم      . ناب برپا سازد  

  . كانت نيز به دنبال اين است كه موضعي جديد در فلسفه ايجاد كند. كانت به اوج مي رسد

  . دكارت  در كانت به صورت ديگري جلوه گر مي شودبنابراين ادامه راه

در اين دوره تاريخ و قوانين طبيعت ، به جـاي مـشيت الهـي مـي نـشيند و حكـم عقـل و علـم، جـاي                             

فرمĤنهاي كتاب مقدس را مي گيرد و انسان مدرن از منظري تازه كه تكيه گاه آن خرد انساني است به دنيـا                      

  .ز قانونهاي ماوراءالطبيعي  بياني از  دنيوي شدن استاين تكيه بر عقل و گسست ا. مي نگرد

فيلسوفاني چون نيچـه و هايـدگر   . كم كم اين نگرش متفكران دوره مدرن را با نيست انگاري مواجه كرد       

و اسـاس مـدرنيزم را زيـر        . از نخستين كساني بودند كه در جهت خروج از اين نيست انگاري تـلاش كردنـد               

. عداً اشاره خواهد شد  ليوتار پسامدرن را بـي اعتمـادي بـه فـرا روايتهـا ميدانـد                   همانطور كه ب  . سئوال بردند 

متفكران بزرگ اين دوره به اين نتيجه رسيدند كه بنا كردن فلسفه بر پايـه ي عقـل و علـم كـاري عـبس و                          
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 ٣

لذا يك نوع بدبيني  نسبت به معرفـت شناسـي دوران مـدرن              . بيهوده بوده و با بن بست روبرو گرديده است        

  .بوجود آمد

ماركس، فرويد و نيچه به عقل و فلسفه ي عقلگرايي ذهني بدبين مي شوند  وبه همين علت آن را مورد                     

نيچه با نقد مخرب و گسترده ي خود مورد علاقه هر كسي قرار مي گيرد كه مي خواهـد           . نقد قرار مي دهند   

وي بـا نقـد دو دسـتاورد مهـم          . مدرنيسم و فرهنگ عقلاني نهفته در مدرنيسم را به طور مطلـق نفـي كنـد               

مدرنيته يعني علم و اخلاق در قالب نيست انگـاري، پـسامدرن را بـه منـصه ي ظهـور گذاشـت و وضـعيت                         

پس از عبارات بالا چنين برمـي آيـد كـه مـا چـه      . ظهور پيدا كرد پسامدرن را پديد آورد و بعد از او هايدگر

پس در سخن از پسامدرن بحـث از مدرنيتـه لازم           .اسيمموافق مدرنيته باشيم چه مخالف آن، بايد آن را بشن         

با اين اوصاف در مي يـابيم كـه پـسامدرن نقـد و              . است چرا كه مي توان پسامدرن را ارزيابي مدرنيته شمرد         

از اين رو بايد به سراغ اصول و مباني مدرنيته رفت تا با يافتن نقاط ضعف و بن بـست                    . ارزيابي مدرنيته است  

يعنـي بـراي اينكـه    .  نيز وضع به همين گونه اسـت 5درباره الهيات پسامدرن. يسم برسيمهاي آن به پسامدرن  

  .الهيات پسامدرن را مورد بررسي قرار دهيم بايد نيم نگاهي به وضعيت الهيات در دوره مدرن داشته باشيم

ه ايـن   بنابراين قبل ازاينكه بخواهيم به مسئله خداودين در عصر پسامدرن بپردازيم بهتـر ايـن اسـت ك ـ                 

مسئله ابتدا در دوران مدرن بررسي شود؛ سبب اين كار اينست كه عصر پسامدرن ازهمه جهات وزوايـا تنهـا                    

درپرتو عصر مدرنيته قابل شناخت است، چرا كه پسامدرن در واقع در هر معنايي با مدرن ارتباط برقرار مـي                    

عاملي در طول دوران مدرن به تـدريج        كند؛ بعلاوه سعي خواهد شد به اين مسئله نيز اشاره اي شود كه چه               

. نهايتاً از خدا جز يك مفهوم ماوراءالطبيعي بـاقي نمانـَد   دين از زندگي مردم رخت بربندد و باعث شد خدا و

در پايان به متفكريني اشاره خواهد شد كه به نحوي در شكستن بتهاي عصر مدرنيته نقش داشتند ونيز بـه                    

ازطرفـي چـون ديـن    . وشنفكران به سمت مسائل ديني ومذهبي شـدند ر نحوي باعث گرايش دوباره مردم و
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فرهنگي مي باشد، بنابراين در بررسي وضعيت اين پديده بايد به وضع كلي تفكـر   يكي ا ز عناصر اجتماعي و

فلسفي و اجتماعي و حتي علمي آن  دوران نيز توجه داشت چرا كه دين از ديگر عناصر جامعـه تـأثير مـي                         

  .ر آنها تأثير مي گذاردپذيرد و البته ب

مهم ترين آموزه در تمدن جديـد غـرب كـه           . از نظر اجتماعي رنسانس را دوره اول عصر مدرن مي دانند          

در قرون وسطي در هـر دوره اي كـه          . ريشه اش را بايد در دوره رنسانس ديد اومانيسم يا انسان گرايي است            

 و به عنوان اشرف مخلوقات خداونـد محـسوب          تفكر مبناي ديني داشت انسان جايگاه خاصي در عالم داشت         

در عصر رنسانس و حتي در كل دوران مدرن انسان ها همه داراي شأني مـساوي بودنـد و از لحـاظ                      .مي شد 

. مرتبه ي انسانيت كسي بر ديگري برتري نداشت و تفاوتها تنها در سطح ظواهر و امور مـادي ملمـوس بـود                     

ان با انسان، خدا و جهان با ديدگاه دينـي بـسيار متفـاوت خواهـد                مطمئناً چنين ديدگاهي درباره رابطه انس     

در ديدگاه ديني انسان در نوسان است يعني مي تواند با قرب بـه خداونـد بـه عنـوان موجـودي برتـر از                         .بود

  .فرشته ها محسوب شود و يا با دور شدن از اين مبدأ از حيوانات هم پايين تر آيد

دو شاخه اصلي اين جايگزين را مي تـوان علـم و اقتـصاد              . ي الهيات بود  مدرنيته، به دنبال جايگزيني برا    

در دوره دوم مدرنيته انسان بسيار مادي گرا مـي          . دانست كه هر دو مورد حمايت فلسفه علم قرار مي گيرند          

كوپرنيـك جـاي زمـين و خورشـيد را در معـادلات             . شود و همه چيز را با معيار ماديات و ظواهر مي سنجد           

ابجا كرد، دكارت براي همه انسان ها عقل متعارف با شعور مـشتركي در نظـر گرفـت و اسـتدلال                     فيزيكي ج 

كانت نيز جاي ذهن و عالم واقـع را جابجـا   . كرد كه هيچ انساني در اين زمينه از بقيه انسان ها جلوتر نيست           

نيز به تدريج كمتـر و      در همه ي علوم، نقش خداوند       . زميني شدن تفكر بشر تنها در اين حوزه ها نبود         . كرد

بر عكـس آنچـه دردوره      . (هستيم» انسان«به گونه اي كه در اين عصر شاهد توجه انسان به خود             . كمتر شد 

از اين رو رنـسانس  .) چرا كه در آن دوران ملاك همه چيز براي انسان خداوند بود. قرون وسطي شاهد بوديم   

نـشان الوهيـت را نـه در        . ژه اي براي ان قائـل مـي شـد         در پي ديني بود كه عقل انسان را تأييد، و اعتبار وي           



 ٥

از ايـن رو خداپرسـتي عـام، در    . تحقير و ويرانيِ اين جهان و عقل انساني، بلكه در ارج نهادن به اين دو بيابد               

اين الهيات بر اين انديشه متكي است كه        . الهيات انسان گرايانه ي سده هاي شانزده و هفده نمايان مي شود           

بنابراين هر يك از اين تجليات، ارزش و معنايي مستقل و           . تنها در تجليات او مي توان درك كرد       ذات خدا را    

  .6غير قابل انفكاك دارد

رنسانس، رفورماسيون، روشـنگري و انقـلاب       : عصر مدرنيته را از لحاظ اجتماعي و سياسي به چهار دوره          

دقيقاً منعكس كننده ي وضعيت ديـن در ايـن          اما اين تقسيم بندي را نمي توان        . )1(صنعتي تقسيم كرده اند   

  .دوران دانست چرا كه اين تقسيم بندي با معياري غير دين انجام شده است

 را  خـدا و ديـن در جهـان پـسامدرن         به نظر مي رسد بتوان تقسيم بندي ديويد ري گـريفين در كتـاب               

 تـا حـد زيـادي در ايـن          چرا كه فعاليت فكـري نويـسنده      . تقسيم مناسبي براي بررسي وضعيت دين دانست      

زمينه است، مضاف بر اين كه ايشان متعلق به دوره معاصر است و اين تقسيم بندي را با توجه بـه وضـعيت                       

گريفين كه در اين رساله به طور خاص به آراء وي اشاره خواهد شـد               . الهيات در عصر حاضر انجام داده است      

از نظر وي مدرنيته بـه      . شي در باره خداوند معتقد است     تحت تأثير وايتهد و هارتشورن بوده و به ديدگاه پوي         

دوران مدرن اوليه كه در آن خدا و آموزه هاي اصـلي دينـيِ قـرون وسـطي مـورد                    . دو دوره تقسيم مي شود    

اما به علت آنكه تفكر بشر در مورد جهان مكانيستي و رياضـي شـد، نتوانـست بـراي      . اعتقاد مردم بوده است   

ايـن نـوع تفكـر    . ه كاملاً در قالب جبر عليّ معلولي ديده مي شد نقشي قائل شـود       اراده ي خدا در طبيعت ك     

باعث شد تا علي رغم اينكه اعتقاد به خدا همچنان وجود داشت، اما ارتباط خداوند بـا جهـان و نيـز انـسان                        

 ـ                . دچار تغييرات زيادي شد    ه يعني همزمان با تعالي خدا، نقش خداوند نيز در طبيعـت و سرنوشـت انـسان ب

ايـن الحـاد    . در دوره دوم مدرنيته، تفكر بشر به تدريج رنگ الحاد به خود گرفت            . پايين ترين حد خود رسيد    

طوري كه هم تمايز كامل . در واقع نتيجه منطقي تفكر مكانيستي بشر در مورد طبيعت و نيز خود انسان بود             
                                                 

  ديدگاه گريفين استاين همان مرحله اول مدرنيته از . ٦



 ٦

وي ضمناً، يادآور مي شود با توجـه        . شدروح از بدن و هم تعالي كامل خدا از جهان باعث انكار اين دو مؤلفه                

به كم و كاستي هاي نگرش مدرنيته، نياز به تبيين جديدي از الهيات است كه مشكلات ايـن دو مرحلـه در                      

وي معتقد است تصور ماوراءالطبيعي از خداونـد        . از نظر وي اين الهيات همان الهيات پويشي است        . آن نباشد 

در حقيقت نوع نگرشي كـه دوره  . د سلاح هاي هسته اي مدد رسانده استبه امپرياليسم جديد و بويژه كاربر 

مدرن از آن برخوردار بود عده اي را به عقيده رسانده بود كه بايـد جهـان بـه دسـت قـوم برتـر كـه همـان                             

 و ايـن همـان توجيـه بـراي          ندمسيحيان امريكايي است، نابود شود تا زودتر از جهاني بهتـر بهـره منـد شـو                

علاوه بر الهيات پويشي سه نوع الهيـات برجـسته ي ديگـر را در دوره                . ح هاي هسته اي است    بكارگيري سلا 

  .پسامدرن شاهد هستيم كه پيروان زيادي دارند و در بخش آخر به آنها اشاره خواهد شد

مورد توجه قرار مي گيرد و هيچ كس        ) روان و ماده  (در مدرنيت متقدم، بحث از دوگانگي نفوس و ابدان          

در اين مرحله هنوز از بـي خـدايي خبـري نيـست و خداونـد كـاملاً                  . نيست قعيت نهايي نفس انسان    وا منكر

 لـي  حرفـي از الحـاد نبـود و        مدرنيت متقـدم  در. متعالي از جهان است و نفس نيز مطلقاً از بدن متمايز است           

 اما مـسئله ثنويـت    . گرديدمتفكران ناخودآگاه زمينه را براي الحاد بازكردند، و مدرنيته وارد مرحله دوم خود              

چرا كه فلاسـفه    .  در مرحله دوم مدرنيته به سرعت به ماترياليسم ماشين انگارانه منجر مي شود             نفس و بدن  

از بيان عقلاني درباره ارتباط بدن مادي با روح غير مادي عاجز ماندند و همچنين مسائلي همچون شـر ايـن                     

بيعي وجود داشته باشد و هر قدرتي كه هست در همين امور            امر را مسجل مي كرد كه نبايد امري ماوراءالط        

مي توان آغاز مرحله دوم جهان بيني مدرن را از عصر روشنگري به بعد بويژه از قرن نوزدهم بـه            . مادي است 

  .بعد دانست

  ماده باورانه نسبت به ديدگاه دوگانه انگارانه دوام بيـشتري آورد بـه دو              -از نظر گريفين ديدگاه ملحدانه      

 ماده باورانه تناسـب بيـشتري بـا زمانـه اش داشـت، دوم اينكـه در ايـن                    -يكي اينكه ديدگاه ملحدانه     : دليل

ديدگاه مشكلات ماوراءالطبيعي دوگانه انگارانه به خوبي ذكر مي شد اما نتوانست بـدون انتقـاد بـاقي بمانـد؛             



 ٧

بـي كفـايتي و ناكارآمـدي آن بـر          چرا كه اين ديدگاه واقعيت هاي  علمي اي را در خود گنجانـده بـود كـه                   

  .همگان روشن و آشكار گرديده بود

در . در واقع انسان غربي به دنبال اين بود كه به جاي تكيه بر يك امر ماورايي به عقـل خـود تكيـه زنـد                        

 تأكيد  -2 اعتماد به توانايي عقل انسان       -1: يك جمع بندي مي توان ويژگي هاي مدرنيته را اينگونه برشمرد          

  . دين مخالفت آشكار با -3يمي همچون پيشرفت، طبيعت بر مفاه

بنابراين مدرنيسم گرچه در حوزه علوم طبيعي و صنعت به موفقيت هاي متعددي دسـت يافـت امـا در                    

حوزه هاي ديگر نتايجي منفي را به دنبال داشت كه متفكرين را به بازخواني و بازنگري اصول و مباني تمدن                    

متفكرين مـدرن   .  اين نتايج منفي از دست رفتن اخلاق و دين در مدرنيته است            يكي از . خواندمي  جديد فرا   

 مسيحي اخلاقي را بنا كنند كه كـاملاً عقلانـي باشـد و هـيچ يـك از                   -در تلاش بودند به جاي اخلاق ديني      

  .حقوق شهروندان را زير پا نگذارد

گ همه ي هنجارهاي متعـالي نيـز   مر» مرگ خدا«عملاً با از دست رفتن اعتقاد به خدا و به تعبير نيچه      

در .  ديگر از نتايج منفـي اي بـود كـه مدرنيتـه بـا خـود بـه ارمغـان آورد                     يپوچ انگاري يك  . به وقوع پيوست  

چـرا كـه    . چارچوبي كه مدرنيته براي خود تعريف كرده بود هيچ هدفي براي زندگي انسان تعيين نمي شـد                

بـا ايـن نـوع      .  بايد در اختيار خودش قرار مي گرفت       انسان خود به عنوان غايت محسوب مي شد و همه چيز          

بعـلاوه  . نگرش و با قدرت ويرانگري كه در در سر مي پروراند، به سوي يك جهان خطرناك پيش مـي رفـت                    

وقوع جنگ جهاني اول و دوم در قلب تمدن غرب، با خسارت و كشتارهاي بسيار، بـه اروپائيـان ثابـت كـرد                       

شده بود به هيچ عنوان به تنهايي نمـي توانـد از عهـده ي وظـايف خـويش                   عقلگرايي كه آنهمه بر آن تأكيد       

غـرق شـدن كـشتي      . برآيد و روشن شد كه بشر هنوز هم تحت سلطه ي نيروهايي غير از عقل خويش است                

از ايـن  . نوان مظهر تكنولوژي و فن آوري، همه شعارها و هياههاي آقايي بشر را زير سـئوال بـرد      تايتانيك به 

 هايي همانند فلسفه برگسون تعاريف ديگري از مقولات اساسي تفكر علمي بشر يعنـي مكـان و                 رو در فلسفه  



 ٨

از طرفي تفكـر ويتگنـشتاين      . زمان ارائه شد كه باعث نسبيت باوري درباره ارتباط عالم معنا با عالم ماده شد              

ن، اسـطوره و غيـره      دوم نيز زمينه را براي امكان بحث و نظريه پردازي در مورد مقولاتي چـون ديـن، عرفـا                  

براساس اين عوامل اين احساس بين انديشمندان بوجود آمد كـه نيـاز بـه نـوعي جامعـه جديـد                     . فراهم كرد 

  . شايع ترين عنواني كه اين جامعه به خود گرفت، پسامدرن است. است

 هاي مطـرح شـده در مدرنيـسم اعتبـار خـود را از               گرايش وضعيت پسامدرن، وضعيتي است كه در آن        

به بياني ديگر در دوره پسامدرن      .  ها، رويگرداني مدرنيته از دين مي باشد       گرايشيكي از اين    . داده اند دست  

. غرب به اين نتيجه رسيده بود كه بحث از دين لازم و ضروري اسـت و بايـد بـه بـازآفريني آن توجـه شـود                          

كـدم نظريـات جديـدي در       كه هر    فيلسوفاني همچون هانري برگسون، آلفرد نورث وايتهد و چالز هارتشورن         

در واقع پيرو انتقادهايي كـه      . باب الهيات مطرح نموده اند، همگي به سنت هاي مختلف پسامدرن متعلق اند            

به مدرنيته شد پسامدرن ظهور كرد و انديشمندان آن سعي در برطرف كردن انتقادهاي عمده آن نمودنـد و                   

پسامدرن بر آن اسـت تـا خـدا را احيـاء            . چه بود ي ني » مرگ خدا «لذا مهم ترين نقدي كه بر آن شد همان          

چرا كه براي برطرف كردن نقـص هـاي         . كند، به همين جهت نيم نگاهي به مدرن و قرون وسطي مي اندازد            

نگرش هاي الهياتي متعددي در اين  مدرنيته يك نوع بازگشت به سنت را در راستاي كار خود قرار مي دهد

اين الهيات متأثر از وايتهـد، فيلـسوف و         .  است 7نگرشها، الهيات پويشي  مهم ترين اين    .دوران شكل مي گيرند   

وي اگرچه خود الهيات نظـام بنـد و هماهنـگ ارائـه نكـرده اسـت، لـيكن        . رياضي دان قرن بيستم مي باشد 

  .فلسفه ي پويشي وي توسط هارتشورن به صورت الهيات پويشي جلوه گر مي شود

طه ي او با جهان مي دهد با ديـدگاه سـنتيِ مـسيحي و فلـسفه                 توصيفي كه الهيات پويشي از خدا و راب       

الهيات پويشي معتقد است خداوند به طور يك جانبه در امور عالم دخالت نمي كند؛               . اسلامي تفاوتهايي دارد  

نوعي خلاقيت هم در خدا و هم در مخلوقات وجود دارد و بنابراين خداوند تنها عامل مؤثر در جهان قلمـداد                     

                                                 
٧ .Process Theology  
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ر الهيات پويشي فعاليت خداوند در طبيعت تأييد مي شود ولي قدرت خداوند تعديل يافتـه و در         د. نمي شود 

  .عوض حلول خداوند در جريانات جهان مورد تأييد بيشتري قرار گرفته است

اين دريافت از خداوند و جهان جلوه هاي دينيِ بـسياري را در خـود گنجانـده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه              

تعريفي كه از خداوند ارائه مي كنند قادر به پاسخگويي به مـسئله شـر نيـستند ولـي                   مسيحيان كلاسيك با    

در .خداي انديشه ي پويشي با اين تفسير از قدرت خداوند، جايي براي اعتراض عليه شرور باقي نمـي گـذارد                  

 ديدگاه پويشي هر موجود بالفعلي دست كم تا حدي توان خودآگـاهي دارد، بنـابراين هرگـز مجبـور نيـست                    

آنچه را خداوند مي خواهد انجام دهد بلكه همواره اين قدرت را دارد كه بين آنچه خدا مي خواهد و امكانات                     

 .بالفعلي كه گذشته برايش فراهم كرده است، هدف خود را انتخاب كند

  

  :ساختار كلي رساله

ه مدرنيتـه و    يك مقدمه تشكيل شده است؛ در مقدمه لزوم بحث دربـار          و   اين رساله از سه بخش اصلي،       

  .ارتباط آن با پسامدرن و الهيات مورد توجه قرار مي گيرد

 مكاتـب فكـري مـؤثر بـر الهيـات همچـون              نحـو اجمـال    بخش اول رساله تحت عنوان كلي مدرنيته، به       

آنگاه فيلسوفان مؤثر و مؤسس مدرنيته همـراه بـا      . دپردازاومانيسم، سكولاريسم، ليبراليسم و دموكراسي مي       

اين بخش زمينه ساز اصـليِ بحـث دربـاره ي           . ان درباره خدا و الهيات مورد توجه قرار مي گيرد         ديدگاه هايش 

الهيات است چرا كه عقلگراييِ حاكم بر دوران مدرن بود كه دين را از عرصه ي زنـدگي بـشر بـه گوشـه اي                         

نـه هـاي مختلـف،      با ناكارآمدي هاي علم و فـن آوري در زمي         .  و به جاي آن علم را جايگزين كرده بود         رانده

منتقدان بزرگي چون نيچه و هايدگر با انتقادهاي مخرب و كوبنده خود            .  شد آغاز انتقاد از مدرنيته     زمزمه ي 

به تفكر آنها به عنوان تفكري كه اساسي ترين         . يش را فراهم كردند   آرما نها زمينه فروپاشي مدرنيته به همراه      

ايـن دو در واقـع پـدران فكـري          . ن بخش اشاره مـي شـود      تأثير را بر متفكرين پسامدرن گذاشته است در اي        
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گفته مي شود كه نيچه و هايدگر به نقد اساسي فرهنـگ و تفكـر دوران مـدرن                  . متفكرين پسامدرن هستند  

ايـن نـوع تفكـر را       . وضـعيت بـي خانمـاني و پـوچي        : آنها وضعيت جديدي براي بشر اعلام كردند      . پرداختند

. ث برده و در قالب تفكر نسبيت انگار، به نام تفكر پسامدرن ارائه كردنـد  به بعد به ار   1930متفكرين دهه ي    

در واقع مي تـوان پـسامدرن را در تقابـل بـا     . اصولاً پسامدرن با انتقاد نسبت به علم كل نگر هم آغوش است 

را چ. نوعي واكنش در برابر اومانيسمِ مدرنيته است      همچنين  مدرنيسم و منتقد آن به حساب آورد؛ پسامدرن         

 و ارزش ها را از زندگي انسان طرد كرده بود و به اين طريق بازگشت به تقدس و معنويـت                     دينكه اومانيسم، 

  .در انديشه پسامدرن نمود پيدا مي كند

در اين بخش بعد از تعريف و بيان تاريخچه         .  آغاز مي شود   تعريف پسامدرن بخش دوم رساله با عنوان      

در پايان اين بخش    . حورهاي اصلي فلسفه پسامدرن اشاره مي گردد      ي پسامدرن به حوزه هاي فكري آن و م        

  . دلايل پررنگ ترشدن دين در عصر حاضرمورد بررسي قرار مي گيرد

 گـرايش هـاي عمـده الهيـات پـسامدرن را در خـود مـي                 الهيات پسامدرن بخش سوم رساله با عنوان      

 سـپس جريانـات اصـلي الهيـات         شـد در اين بخش ابتدا نگاهي كلـي بـر الهيـات پـسامدرن خواهد             . گنجاند

 كه البته با توجه به نيل به هدف نگارنده، به الهيات پويشي توجه خاصي معطـوف               (به طور خلاصه    پسامدرن  

  . مطرح مي گردد) شدخواهد

 . بيـان مـي شـود       كه آخرين بخش رساله را از آن خود مي كند          الهيات پويشي بخش چهارم  با عنوان      

 تا فاصله ي ميان ايـن دو مكتـب          مي شود مكتب با مكتب كلاسيك مسيحي      همچنين مقايسه اي ميان اين      

يكي از فلسفه هايي كه در اين دوران شكل گرفت و زمينه ساز نوع جديدي از الهيات               . به خوبي نمايان گردد   

آراء و زندگي نامه وايتهد به عنوان مؤسس مكتب پويشي در اين بخش مـورد  . شد، فلسفه پويشي وايتهد بود  

سپس رابطه ي خداوند با جهان را از ديدگاه وايتهد كه آثارش الهيات پويـشي را پديـد                  . قرار مي گيرد  توجه  

يكي از مهمترين متكلمان كه بـسيار تحـت تـأثير وايتهـد قـرار               . گرفتآورده است، مورد بررسي قرار خواهد     


